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روزنه

ضرورت دیپلماسی انقلاب
رهبر حکیم انقاب اسللامی به مناسبت 
هفتلله  دولللت در دیللدار رئیس جمهللور و 
اعضللای دولت دوازدهم، با اشللاره به ضرورت 
»حفللظ جهت گیللری و روحیلله  انقابللی و 
دینللی در دیپلماسللی« بلله تعبیللری اعام 
 فرمودند بازتعریف الگوی اصیل دیپلماسللی 
ایرانی- اسامی نیازی اساسی است. در متون 
تخصصی روابط بین الملل و سیاست خارجی 
می توان تعاریف متعددی را برای دیپلماسللی 
سراغ گرفت. سیاست خارجی روشی است که 
دولت ها در برخلورد با امور و مسللائل خارج از 
کشور برای حفظ حاکمیت و دفاع از موجودیت 
و منافع حیاتی خود اتخاذ می کنند؛ از این رو 
دیپلماسی فرآیندی بسیار مهم برای برقراری 
ارتبللاط و انجام مذاکرات در نظام بین الملل و 
همچنیللن ابزاری خاص در اختیار سیاسللت 
خارجللی هر دولت اسللت که بللا آن می تواند 
اهداف و منافع ملی و حیاتی خود را پیش ببرد. 
در حقیقت دیپلماسی، یک جنگ  است ، مانند 
جنگ های نظامی و اقتصادی که  تاکتیک ها، 
تکنیک ها و شللیوه های مختلفی دارد. پس از 
گذار از دوران دیپلماسللی سنتی وارد رویکرد 
جدیدی با عنوان دیپلماسی نوین می شویم که 
در آن فن مدیریت روابط کشللورها با یکدیگر 
و میان کشورها با دیگر بازیگران بین المللی با 
ابزارهای مکمل مانند اقتدار نظامی و رسانه ای، 
بازیگر بین المللی را قادر می کند به اهداف خود 

در 2 حوزه »کان« و »خرد« برسد. 
رهبر معظم انقاب در مقابل مفاهیم غربی 
دیپلماسی به 4 نظریه: ۱- »مانور هنرمندانه 
مبتکرانلله«، »برخللورد   -2 قهرمانانلله«،   و 
و مصلحللت«  و  حکمللت  »عللزت،   -۳ 
4- »دیپلماسللی انقابللی« اشللاره کرده اند. 
مانور هنرمندانلله و قهرمانانه معنای واضحی 
دارد که نمونه  آن در مسللابقه  کشتی نمایان 
اسللت. معظم له در تعریف دیپلماسی فعال و 
دیپلماسللی می فرمایند: »عرصه  دیپلماسی، 
عرصه  شیطنت اسللت؛ یک چنین عرصه ای 
است؛ هوشمندی لازم است، ابتکار عمل لازم 
اسللت، نوع برخورد مبتکرانه لازم است؛ اینها 
ناشللی از همین روحیه  انقابی ای است که ما 
از آن تعبیر می کنیم به روحیه  بسیجی، روحیه  
جوان، مبتکر، پیشللرو، دارای اعتمادبه نفس. 
دیپلماسی ما باید با روحیه   انقابی همراه باشد 
و می توان با صراحت، مبانی خود و اصول خود 
را گفت و پیش هللم رفت. در همه  جا باید در 
دیپلماسللی موضع فعال داشته باشیم. انسان 
بویژه در مسللائل شبیه مسائل منطقه، خیلی 
لازم اسللت با دقت و هوشیاری و قدرت فعل، 
فعال بودن و اثرگذار بودن، وارد میدان شللود، 
عمل  انقابللی همراه  با تشللکیاتی منطقی 
و دقیق  و حساب  شللده ، قابل  جمع  نیسللت . 
ما مشللاهده  می کنیم  که  اینها می تواند با هم  
جمع  شللود، انقابی گری به  این  نیست  که  ما 
آنجایللی که  نباید پرخاش  کنیللم ، بی خودی 
پرخللاش  کنیم . انقابی گری به  آن  اسللت  که  
ما مواضع  اسامی و انقابی را قاطعانه  و بدون  
رودربایستی و مرعوب  شدن  و خام  شدن  مقابل  
برخی چهره هللای امیدبخللش  کاذب ، حفظ 
کنیم . البته این مانور هنرمندانه نباید به معنای 
عبور از خطوط قرمز یا برگشتن از راهبردهای 
اساسی یا عدم توجه به آرمان ها باشد؛ اینها را 

باید رعایت کرد«.
رهبللر حکیم انقاب با اشللاره بلله عزت و 
حکمت و مصلحت که یک مثلث الزامی برای 
چارچوب ارتباطات بین المللی اسللت، تأکید 
می کنند: »حکمت این است که شما بتوانید 
مواضع طللرف مقابل را حکیمانلله به مواضع 
خودتللان نزدیک کنید؛ اینهللا در تضاد با هم 
نیسللتند. حکمت و عزت و مصلحت مکمل 
همنللد؛ باید در جهت مصالح ملی باشللند و 
در درجلله  اول باید با حفظ عزت ملی و عزت 
هویتی همراه باشند. حکمت یعنی با منطق، و 

متین در عرصه  دیپلماسی وارد شدن«.
نگارنللده درصدد نادیللده گرفتن زحمات 
دولللت و رئیس جمهللور محتللرم در حللوزه 
سیاست خارجی نیست، لیکن خواستار اتخاذ 
هوشللمندی انقابی گرایانلله و تک صدایی در 
شرایطی است که دشمنان مشغول توطئه علیه 
توفیقات ایران اسامی در منطقه غرب آسیا و 
در حال بازمهندسی با راهبرد آمریکا هستند، 
زیرا رسانه پل میان دولتمردان و افکار عمومی 
اسللت و از سوی دیگر، محققان علوم سیاسی 
و مطالعات بین الملل نیز در قالب موضوعاتی 
چون دیپلماسی رسانه، پروپاگاندا و جنگ نرم 
به نقش رسللانه در شکل دهی قدرت نرم ملل 
و مکاتب اشللاره کرده اند. با این حال، بررسی 
موضوع از یکسللو از نبود تبییللن جامع نگر و 
عملیاتی از نقش رسانه در مدیریت هوشمندانه 
امور داخلی کشورها و از سوی دیگر از تعامات 
و روابط بین الملل حکایت دارد. این موضوع در 
عصر جهانی شللدن و در کشوری چون ایران 
که چندین دهه با هجمه نرم و سخت عوامل 
داخلی و خارجی مواجه بوده اسللت، بیش از 

پیش اهمیت می یابد.

»من از خدا بابت نعمت های بزرگش شللکرگزاری 
می کنللم؛ نعمتی مثل اینکه به من و خانواده ام کرامت 
کرد و یکی از اعضای خانواده ام را به عنوان »شللهید« 
قبول درگاهش کرد و من و خانواده ام را در جمع مبارک 
و مقدس خانواده های شهدا پذیرفت. خانواده هایی که 
هنگامی که به دیدارشان می رفتم از پدر و مادر شهید 
خجالت می کشللیدم و خجالت خواهم کشید. سپاس 
خدایللی را که پذیرفت من و خانواده ام همدرد خانواده 
شهدا باشللیم؛ نه فقط در شهادت فرزندمان که عاوه 
بر آن، در به اسارت برده شدن پیکر فرزندمان...«. اینها 
بخشی از سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان، سیدحسن 
نصرالله بود که تنها ساعاتي پس از دریافت خبر شهادت 
فرزندش سللیدهادی بیان می شللد. بعدها نصرالله در 
مصاحبه ای گفت: »هنگامی که برای اعام خبر شهادت 
هادی پشللت تریبون قرار گرفتم، با توجه به اینکه نور 
پرژکتورها دمای محیط را بالا برده بود و من نیز بشدت 
عرق کرده بودم، خواستم با دستمالی که همراه داشتم 
عللرق را از صورتم پاک کنم ناگهان این نکته به ذهنم 
خطور کرد که ممکن اسللت پاک کللردن عرق از روی 
صورتم تعبیر به گریه کردن و پاک کردن اشللک هایم 

شود. پس ترجیح دادم تا پایان سخنرانی صورتم غرق در 
عرق بماند تا اینکه به دشمن تصویر پدری مصیبت زده و 
گریان از شهادت فرزندش را نشان دهم«. ماجرا از یک 
روز ابری ماه سپتامبر شللروع شد؛ روزی که نیروهای 
نظامی حللزب الله به دبیرکل جوان شللان اطاع دادند 
تماس با 4 نفر از نیروهایی که مشغول اجرای عملیات 
در منطقه »جبل الرفیع« بودند، قطع شللده اسللت و 
فرزند ارشد دبیرکل، سیدمحمدهادی نیز جزو آنان بوده 
است. آنگونه که بعدها روایت شد، در مدت زمان میان 
این تماس و تایید خبر شللهادت محمدهادی، همسر 
سیدحسللن نصرالله از او خواست با فرماندهان نظامی 
تماس بگیرد و از وضعیت محمدهادی بپرسد و جواب 
شنید: »محمدهادی فرزند من است و من از اینکه فقط 
از سرنوشت پسرم سوال کنم خجالت می کشم. اگر خبر 
تازه ای برسد فوراً مرا در جریان خواهند گذاشت«. بعد از 
گذشت چندین ساعت، عصر روز شنبه خبر شهادت ۳ 
نفر از گروه 4 نفره تأیید شد: سیدمحمدهادی نصرالله، 
هیثم مغنیه و علي کوثراني و چند لحظه بعدتر، ضربه 
دوم نیز بر پیکر احساسللات پدرانه سیدحسن نصرالله 
وارد آمد: »پیکر این سلله شهید توسط اسرائیلی ها به 

داخل مناطق اشغالی منتقل شده است«. مدت زمان 
زیادی نگذشللت که تلویزیون دولتی اسرائیل تصاویر 
پیکرهای خونین این سه شهید را به نمایش گذاشت؛ 
در میللان پیکرها، پیکر »هادی« با آن انگشللتر عقیق 
و تیللری که به گردنش خورده و لبللاس نظامی اش را 
خونین کرده بود بیشللتر از همه به چشم می آمد؛ هر 
چند اسرائیل هنوز از اینکه فرزند دبیرکل حزب الله را به 
شهادت رسانده مطلع نبود. چندی بعد که اسرائیلی ها 
متوجه شللدند چه صید گرانبهایی به دست آورده اند، 
به حزب الله پیشنهاد کردند پیکر سیدهادی با اجساد 
نظامیان اسرائیلی که چند روز قبل در انصاریه کشته 
شده بودند مبادله شود. جواب حزب الله و دبیرکلش اما 
جوابی مورد توقع نبود. مادر هادی- همچون  ام وهب- 
اعللام کرد »ما امانتی را کلله در راه خدا داده ایم، پس 
نخواهیم گرفت.« و پدر داغدار هادی نیز در مراسللمی 
که طی آن لباس رزم و ساح را به پسر دومش- جواد- 
می داد، اعام کرد: »با همه عاقه ای که به فرزندم دارم، 
اعام می کنم آخرین تبادلی که ما با صهیونیسللت ها 
انجام خواهیم داد، پیکر سللیدهادی خواهد بود«.   از 
این پس، سیل پیام های تسلیت بود که برای سیدحسن 
نصرالله فرستاده می شد. حجم فداکاری آنقدر بزرگ بود 
که بزرگ ترین دشللمنان حزب الله هم نتوانستند از آن 
چشم پوشی کنند و در میان پیام های تسلیت، پیام هایی 
از امیر عبدالله –پادشللاه آینده عربسللتان سعودی- و 
فؤاد سللینیوره- از سللران جریان مخالف حزب الله در 
لبنان- نیز به چشللم می خورد. در لبنان هرگز معمول 
نبود که رهبران احزاب فرزندان شللان را به جبهه های 
نبرد بفرستند؛ فرزندان رهبران و شخصیت های متنفذ 
لبنانی یا در دانشگاه های غربی مشغول تحصیل بودند 
و یللا در لبنان، برای به ارث بللردن مناصب پدر آماده 
می شللدند اما رهبر حزب الله هرگللز مانند همتایانش 
نبود؛ مدتی بعد از شللهادت فرزند ارشدش اعام کرد: 
»ما گروهی نیستیم که رهبرانش زندگی مرفه خود را 
داشللته باشللند و فرزندان وفادار شما را به میدان نبرد 
بفرستند؛ به شهادت رسیدن شللهید هادی نمونه ای 

اسللت از اینکه ما رهبران حزب الله فرزندان مان را برای 
آینده ذخیره نمی کنیم. هنگامی که آنان به میدان نبرد 
می روند به آنها افتخار می کنیم و هنگامی که به شهادت 
می رسند، سربلند می شویم«. سیدمحمدهادی نصرالله 
از سللال ۱994 و در حالی که فقط ۱5 بهار از عمرش 
می گذشت در عملیات مقاومت اسامی شرکت می کرد 
و بللا این حللال، هیچ یک از همرزمانللش- جز عده ای 
معللدود- از هویت واقعی او و پدرش مطلع نبودند. ۱۳ 
سپتامبر ۱997، روزی که همراه با دوستانش به جبهه 
نبرد شتافت، تنها 6 ماه از جاری شدن عقد محرمیتش 
با »بتول« نامزد مورد عاقه اش می گذشت. دختری که 
هر چند در ابتدای آشنایی از هادی شنیده بود »امکان 
جانباز شللدن، اسارت یا شهادت من وجود دارد« اما با 
کمال میل و عاقه ازدواج با هادی را پذیرفته بود. بتول 
هرگز آخرین جمله ای که از هادی شللنید را فراموش 
نمی کند: »مراقب خودت بللاش!« و پس از گفتن این 
جمله، او را ترک کرد و به سوی عشق دیگرش- جهاد- 
شتافت و دیگر بازنگشت. شاید چند روز قبل از آن بود 
که در وصیتنامه اش نوشت: »از همه آنان- رزمندگان 
مقاومللت- التماس دعا دارم؛ دعایی خالصانه برای ولی 
 امر مسلللمانان، حضرت آیت الله خامنه ای، و سفارش 

می کنم که همچنان از او پشللتیبانی معنوی، روحی و 
مادی داشته باشید... همگی شما را به مداومت بر تاوت 
قرآن مجید و زیاد خواندن زیارتنامه انبیا و پرهیزکاران و 
همچنین خواندن زیارت وارث توصیه می کنم؛ خصوصاً 
زیارت عاشللورا را هر روز بخوانید و ثواب آن را به ارواح 

شهدای اسام و مقاومت اسامی هدیه کنید«. 
بعد از شهادت هادی، ارتش اسرائیل به خود افتخار 
می کرد که موفق به کشللتن فرزند دبیرکل حزب الله 
شده و رسانه های اسرائیل از ضربه بزرگی که اسرائیل 
به حزب الله وارد کرده است می گفتند، غافل از اینکه 
در قاموس فرهنگ مقاومت، شللهادت، نه شکسللت 
که عین پیروزی و بلکه بالاتر از پیروزی اسللت، چه؛ 
سیدحسللن نصرالله نیز در نخستین  سخنرانی بعد از 
شهادت فرزندش اعام کرد: »ممکن است اسرائیلی ها 
فکر کنند با کشتن فرزند من پیروزی به دست آورده اند 
در حالی که این، برای آنان پیروزی به حساب نمی آید. 
این رزمنده همراه با سایر برادرانش به میدان نبرد رفته 
بللود. او به مبارزه با آنان رفته بود و آنان به مبارزه با او 
نیامدند. این هادی بود که با ساح و اراده اش به مبارزه 
با آنان رفته بود و ما تا روز قیامت به این مساله افتخار 

می کنیم«.

به مناسبت سالگرد شهادت سیدمحمدهادی نصرالله، فرزند دبیرکل حزب الله لبنان

حتی عرق پیشانی 
را هم پاک نکرد!

رضا  طهماسبی

یکی از اسللناد ساواک گزارشی است که دوم مهر 
۱۳57 طی شماره ۳۱2/740۳ تنظیم یافته و سپهبد 
مقدم، رئیس ساواک به طور سری تفصیل ماقات خود 
را با شریعتمداری به شاه می دهد. این سند گوشه ای از 
جریانی را که از سال ۱۳4۱ )هنگام انتشار تصویبنامه 
مربوط به انجمن های ایالتی و ولایتی و شروع مبارزه 
روحانیت( وجود داشللته و همواره امللام با کنایات و 
اشللارات نگرانی خود را ابراز می داشت نشان می دهد. 
ما به نقل از کیهان شماره ۱۱560 مورخ 4 اردیبهشت 
6۱ عین سند انتشار یافته را که خود نمایانگر یکی از 
جریان های پشت پرده انقاب است می آوریم تا نقاط 
مبهمی که در این رابطه وجود داشللت برطرف شود. 
»در ماقات نزدیک به 4 سللاعته ای که شللب هنگام 
مورخه اول مهر ۱۳57 )25۳7 شاهنشاهی( با آیت الله 
سللیدکاظم شللریعتمداری در قم و در منزل وی به 
عمللل آمد، مقدمتاً از اوضاع ایران از نظر جغرافیایی و 
تهدیداتی که از جانب قدرت های خارجی اعم از شرق 
یا غرب نسبت به ایران وجود دارد و همچنین مسائل 
داخلی ایران و تحریکاتی که از جانب کمونیسللت ها 
یا عوامل خارجی دیگر می شللود توضیحات مفصلی 
داده شللد. آیت الله شریعتمداری بسیار صمیمانه و با 
گشاده رویی در حالی که سللیمای موافق رژیم ایران 
را داشللت و خوشللحالی خود را از این ماقات پنهان 
نمی کرد، مطالبی اظهللار کرد که نکات قابل توجه و 

برجسته اظهارات او ذیاً به استحضار می رسد.
اظهار کرد: سام مرا به پیشگاه اعلیحضرت برسانید 
و به عرض برسانید اعلیحضرت اطمینان داشته باشند 
همان مشللکاتی که امروز ایشان دارند ما هم داریم. 
من آرزو دارم که اعلیحضرت در مقابل این مشکات 
تحمل و شکیبایی بیشتری داشته باشند تا مشکات 
بر وفق مراد ایشان و در جهت مصلحت مملکت حل 
شود. چند روز قبل که نمایندگان اعلیحضرت ملک 
حسن با من ماقات داشتند، به من گفتند در مقابل 
اعلیحضرت کوتاه بیا و من صریحاً به آنها گفتم تمام 
تاش من برای حفظ مقام سلللطنت اسللت و از آنها 
خواستم که به ملک حسن پیغام مرا بدهند و بگویند 
ملک حسللن به شاهنشاه ما قوت قلب بدهند که در 
مقابل مشللکات مملکتی استقامت بیشتری داشته 
باشللند و برای آنکه حرفی هم زده باشم گفتم که از 
اعلیحضرت بخواهند که در انجام اصاحات سللرعت 
بیشللتری به خرج دهند. یکی از پایگاه های مخالفت 
بللا رژیم سلللطنتی ایران، نجف اسللت کلله من صد 
درصللد با این پایگاه مخالفم. من برای حفظ مملکت 
و دیانت و سلللطنت فکر می کنم. من برای حفظ تاج 
و تخت و رژیم متکی به قانون اساسللی شللده ام و راه 
میانلله را انتخاب کرده ام. این راهی اسللت که هم به 
نفع اعلیحضرت اسللت و هم به نفع من و هم به نفع 
دستجاتی که مسیرشان با من یکی است و مانند من 
درباره ایران فکر می کنند. این راهی که من می روم به 

آن علت است که ابتکار عمل به دست تندروها نیفتد. 
اگر مرا در مسللیر کاماً موافق احسللاس کنند، دیگر 
نمی توانم مانند سللدی در مقابل تندروها عمل کنم. 
من باید ترتیبی بدهم که مرا قبول کنند و به همین 
جهت است که برای جلب گروه ها و افکار عمومی در 
داخل و خارج از کشللور میاندار شدم. چه؛ اگر چنین 
نمی کللردم وضعیت تندروها به جایی می رسللید که 
مملکللت را از بین می بللرد. من به آن جهت به قانون 
اساسللی تکیه می کنم که بتوانم دربللاره حفظ تاج و 
تخت و مملکت بهتر تاش کنم و بیشتر موفق باشم. 
خمینی با رژیم ایران مخالف است و نجف پایگاه موج 
براندازی علیه ایران می باشد. بسیاری از این اعامیه ها 

و گفتارها که از نجف فرستاده می شود 
سبب تظاهرات و آدم کشی ها بوده و 
اگللر عوامل دیگری را هللم به عنوان 
مسللبب این وقایللع در نظر بگیریم، 
یقیناً تحریکات انجام شللده از نجف 
بیشترین اثر را داشته و حتی نزدیک 
به صد در صد را از لحاظ اثربخشللی 
تشللکیل می دهد. خمینی و کسانی 
که مانند او فکر می کنند که حکومت 
اسللامی برای این مملکت مناسب 
اسللت، در خراب کردن، قدرت دارند 
و برای سازندگی نه سازمانی دارند نه 
توانایی و من اطمینان دارم که آنها هر 

عملی انجام بدهند، دیگران بهره اش را می برند.  من با 
این کارهایی که انجام می دهند و مردم در زحمت قرار 
می گیرند، مانند ایجاد اعتصاب، بستن بازارها، ایجاد 
هیاهو و تظاهللرات و اخال نظم صد درصد مخالفم. 
امروز در مجلس عزاداری برای پسر آیت الله گلپایگانی 
شعارهای تندی دادند. یک نفر که نشسته بود و با من 
هم عقیده بود به شوخی اظهار کرد: »ما به ظلمی که 
در گذشللته وجود داشت، طالب تر هستیم تا عدالتی 
کلله اینها وعده می دهند«. من صریحاً می گویم که با 
خمینللی و اعمال او مخالفم. تعللدادی از علما به من 
مراجعلله می کنند و بللا بحث راجع بلله روش من و 
خمینی، سللوال می کنند که آیا اختافی داریم؟ من 
می گویم بلی! او مخالف شللاه اسللت در حالی که من 
اینطور نیسللتم. من به خمینی پیغللام داده ام تو که 
بهانه هللای مختلف از دولت ایللران می گیری چرا در 
مقابل دولت عراق که حتی برای راه رفتن آدم می کشد 
و اگر مسلمانان بخواهند پیاده از نجف به کربا بروند 
آنها را به گلوله می بندد ساکت هستید، در حالی که 
دولت ایران این همه اقدامات مثبت انجام می دهد. من 

از خمینی ترسللی ندارم اما طرفللداران او دیوانه هایی 
هسللتند که بی پروا با اسلللحه و نارنجک می کشند و 
خرابکاری می کنند. ما درمنازل مان هم از آنها تأمین 
نداریم و باید حق بدهید که برای اینکه بتوانیم باقی 
بمانیم، باید به طللور متعادل عمل کنیم تا مصون از 
تعرض باشیم و وظایف خود را نسبت به اعلیحضرت و 

مردم انجام دهیم.
 دربللاره تأثیر رفتار طرفداران خمینی و کسللانی 
که مخالف خمینی هسللتند، اظهار کرد: اشللخاصی 
که شللجاعت داشته باشللند که در مقابل خمینی و 
طرفداران او بایستند، تعدادشان کم است. در این چند 
سال نحوه رفتار طرفداران او به صورتی بوده که اکثر 

کسانی که جهت فکری آنها با من یکی است یعنی با 
رژیم سلطنتی موافقند، بشدت ترسیده اند و تشکلی 
هم بین آنها وجود ندارد، لذا نگرانند. باید ترتیبی فراهم 
آید و زمینه طوری مساعد گردد که کم کم و تدریجی 
ترس آنها کم بشللود و بین آنان تشکلی به وجود  آید 
تا بتوانند به طور متحد در مقابل نجف بایستند. این 
روش میانه روی من سللبب خواهد شد آنها به سمت 
من رو بیاورند و بتدریج این برنامه را در مسللیر ایجاد 
تشکل و به دسللت آوردن قدرت بیشتر برای مبارزه 
علنی پیاده نماییم و این البته برای آینده اسللت. باید 
برای این تشکل تمام نیروها را جمع کنیم و راه کارآمد 

را پیدا نماییم.
 درباره دولللت جدید اظهار کرد: با اقدامات دولت 
منهای آنکه در شروع فرمانداری نظامی تعدادی کشته 
شدند، کاماً موافق هستم و باید به مسائلی نظیر توجه 
به وضع نان و گوشللت و فرهنگ و اجرای برنامه های 
مذهبی در مدارس که جلوی کمونیسللم را می گیرد 
جدی تللر رسللیدگی و اقدام کرد. برقللراری حکومت 
نظامللی کار باارزش و مفیدی بللود و باید باقی بماند. 

من صریحاً می گویم به عرض اعلیحضرت برسانید و 
به نخست وزیر هم بگویید که هر چه می توانند مدت 
فرمانللداری نظامی را طولانی تر کننللد. البته مد روز 
شده که هرکاری را به دولت نسبت می دهند، چنانکه 
سینمای آبادان را. متأسفانه افراد عامی زیاد هستند و 
تحت تأثیر تبلیغات عده ای کمونیست قرار می گیرند 
و به هرحال فرمانللداری نظامی می تواند از تأثیر این 

تحریکات کم کند.
درباره کسانی که به عنوان نمایندگان حقوق بشر 
بلله منزلش رفت وآمد می کنند، گفت: درخانه من باز 
اسللت، تعدادی از آنها از قدیم با من دوسللت بوده اند 
و مللن نمی توانم در منزلم را به روی مردم ببندم. آنها 
مخبرین خارجی را برای مصاحبه با 
من می آورند. البته من تکالیف شرعی 
خود را می دانم. کمللا اینکه راجع به 
اعامیه حقوق بشللر نظرم را گفتم و 
عنوان کردم که این اعامیه شللوخی 
اسللت، زیللرا وقتی در دنیللا 5 دولت 
بزرگ حق وتللو دارند، در این صورت 
چه حقوق بشللری باقی می ماند. هر 
قانونی در زمللان خودش اعتبار دارد. 
در اسام هم بعضی از قوانین بوده که 
امروز رد شده است. ما به جای حقوق 
بشر، اسللام را داریم که برابری )حق 
تقدم را به دیگری می دهد(، احسان، 

پرهیزکاری و تقوا را توصیه می کند. 
راجع به علی امینی اظهار داشت: صریحاً می گویم 
که امینی خیلی تاش می کند که توسط دوستان من 
به من نزدیک شود اما من صریحاً می گویم که دنبال 
این نیسللتم که کسی را برای دولت معرفی کنم، زیرا 
می بینم دولت کار خودش را انجام می دهد و خواسته 
من در این باره این اسللت کلله دولت در امر مبارزه با 
فسللاد و تنبیه کسانی که تبعیضات و ناراحتی ایجاد 

کرده اند زودتر اقدام نماید.
 درباره زندانیان ضد امنیتی چنین ابراز عقیده کرد: 
من معتقد به آزادی همه زندانیان نیستم. آنهایی را که 
اطمینان دارید بعد از آزادی تحریکات نمی کنند، آزاد 
کنید ولی بقیه را نگاه دارید، مخصوصاً کسللانی را که 

اهانت به مقام سلطنت می کنند.
در باره مراجعه خبرنگاران و مصاحبه با آنها بیان 
داشت: تعداد زیادی خبرنگار به من مراجعه می کنند. 
جهت صحبت من با آنها تکیه به قانون اساسی است 
و در این زمینه پافشللاری دارم. در حالی که خمینی 

معتقد به رژیم و قانون اساسی نیست. 

در پاسللخ سللوال خبرنگاران درباره پیشنهاداتم 
همواره بر بهبود اوضاع تکیه می کنم. در پاسللخ یکی 
از خبرنگاران که نظرم را درباره تغییر یا اضافه کردن 
مواد قانون اساسللی پرسید برای آنکه جواب متعادلی 
بدهم گفتم برای اینکه قانون اساسللی را عوض کنند 
باید مجلسللین جلسلله مشترکی تشللکیل دهند و 
آن مجلسللین صاحیت این کار را دارند که انتخاب 
نمایندگان آنها از طرف مللردم به طور صحیح انجام 
شللده باشد و چون این دو مجلس مورد اعتماد مردم 
نیست، بنابراین موضوع تغییر یا کم و زیاد کردن مواد 
قانون اساسی منتفی می باشد. بدین ترتیب موضوع را 
تعلیق به محال کردم. یا در مصاحبه ها اغلب می پرسند 
که نظرم راجع به ۱9 اصل انقاب چیست؟ من همواره 
گفته ام که با این ترقیات موافق هسللتم. حالا اسمش 
را هرچه می خواهند بگذارند ولی اگر به ما می گویند 
مرتجع، این درست نیسللت، زیرا ما با قماربازی، زنا، 
دزدی، فسللاد و کمونیست ها مخالف هستیم ولی با 

پیشرفت علم و صنعت مخالفتی نداریم. 
 از جمله خواسللته هایی که داشت درباره توجه به 
وضع قم بللود و در این باره گفت: بعد از تهران که به 
عنوان پایتخت مملکت، یک شهر سیاسی است، قم از 
نظر مذهبی مورد توجه خارجی ها می باشللد و بعد از 
نجف مهم ترین حوزه علمیه شیعه در دنیاست، بنابراین 
انتظار داریم که برای این شللهر مأموران نامناسللب و 
کم شخصیت انتخاب نشوند و افراد صالح و مجرب که 
قابلیت های لازم را دارند گمارده شوند و به وضع شهر 

و پیشرفت و عمران آن توجه کامل بشود. 
 بللا توجه بلله توضیحاتی که در ابتللدای ماقات 
پیرامللون اوضاع ایران به شللریعتمداری داده شللد، 
مشللارالیه ضمن بیانات خود در این زمینه گفت: چه 
خوب است این مسائل را دولت نه یک بار، بلکه چندبار 
به صورت های مختلف برای مردم تشللریح بکند. این 
کمک مؤثری می کند در اینکه به مردم نشللان داده 
شود چه خطراتی متوجه آنها و مملکت است. در این 
حالت مسللاله جدا کردن و ایجاد نفاق بین مخالفان 
عملی می شود و آن وقت می شود آنها را متشکل کرد 
و علیه خمینی و تحریکات او زمزمه های علنی را آغاز 
نمود. باید به مردم گفته شود که اگر این وضعیت ادامه 
پیدا می کرد، جان و مال و ناموس شللان در خطر بود. 
ایللن تفهیم باید به صورت های مختلف از قبیل مقاله 
در جراید و گفتار در رادیو و تلویزیون باشللد. من باز 
هم تأکید می کنم دولت هرچه سللریع تر ریشه فساد 
را خشللک کند و در کارها قاطع عمل نماید و وضعی 
بلله وجود آورد کلله مردم برخاف گذشللته دولت و 
اقداماتش را جدی تلقی کنند. آیت الله شریعتمداری 
درخاتملله بار دیگر تقاضا کرد سللام او به پیشللگاه 

همایونی معروض شود.
منبع: دکتر سیدجلال الدین مدنی، تاریخ سیاسی 
معاصر ایران، دفتر انتشارات اسلامی
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